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  چکیده

این اثر از نظر فن داستان  .سیاسی، با نثري دقیق و محکم است -سووشون یک رمان تاریخی
و همچنین اولین داستانی است که شخصیت محوري  سیار قوينویسی و پرورش درون مایه ب

سیاسی، موضوعات مختلف همانند مسایل اجتماعی، این رمان در  .باشدزن مییک آن 
هر . انداند و اثري جاودانه را خلق کردهتعلیمی و حماسی با هم ترکیب شده فرهنگی، تاریخی،

ها این رمان از حیث سیاسی مورد بررسی قرار گرفته اما جنبه ها و نقدچند در اغلب پژوهش
در . توان این اثر را در زمره یکی از آثار تعلیمی قرار دادقوي است که می يقدربه تعلیمی آن 
بر همین . ساز، تذکر دهنده و تعلیم گرایانه استآگاه ندایی ،زمینه سووشونپس واقع نداي 

  .هاي تعلیمی رمان سووشون پرداخته خواهد شداساس در این پژوهش به بررسی جنبه
  دوستیبازگشت به خویش، وطن ، یتعلیمادبیات  ،سووشون: کلید واژه
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  مقدمه
دریافت  ؛ ادبیاتی که برايشته استاز دیرباز ادبیات تعلیمی دا هر ملتی در فرهنگ خود

کند و یا این که یک سري تعالیم مختلف را کننده و خواننده پیام دانش و معارفی را بیان می
چه عملی و چه (اثري است که دانشی  (Didactic Literature) اثر تعلیمی .دهدمیانتقال 
را براي خواننده تشریح کند یا مسائل اخلاقی، مذهبی، فلسفی را به شکل ادبی  )نظري

البته ادبی بودن اثر تعلیمی مقول، بالتشکیک است؛ یعنی در آثاري، عناصر و « .اردعرضه د
  )269: 1381 ،شمیسا( ».تر استهاي ادبی کمتر و در آثاري بیش مایه

رود، ولی امروز  توجه به ادبیات تعلیمی، یکی از مسائل مهم در عرصه ادبیات به شمار می
را در این زمینه برآورده نخواهد  ما  حداقل نیازمنديدانیم  لیمی میآن چه را که از ادبیات تع
هاي جامعه به مراتب بیشتر از آن چیزي است که در این باره در  کرد؛ زیرا میزان نیازمندي

 آن، امري است انکار  دخالت دادن ادبیات تعلیمی و مطالعهبر همین اساس  .چنته داریم
دانشی را براي خواننده تشریح کند، یا مسائل اثر ادبی تعلیمی، اثري است که  ناپذیر زیرا

  .اخلاقی، مذهبی، فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد
              درد مردم را آنان . کننددر جامعه و با مردم زندگی مینویسندگان و شاعران 

از طرفی آنان گفتار و رفتار حاکمان  .زیرا خود نیز جزئی از همین مردم هستند فهمند،می
      زبان به انتقاد  ،هابین گفتار و رفتار آن تناقضیة در صورت مشاهد بینند وعصر را می

بعد از  نسیمین دانشور یکی از نویسندگا .کنندآن را با زبانی هنري بیان میو گشایند می
 .جریان مشروطیت در ایران است که به عنوان اولین زن ایرانی وارد عرصه ادبیات ایران شد

داستان زندگی  سووشون .که به معناي متعارف امروزي رمان نوشتاست اولین زن ایرانی او 
یوسف همسر زري یکی از زمین . دو قهرمان اصلی کتاب است مشترك زري و یوسف

بیگانگان  شود با فروش آذوقه بههاي بومی است که حاضر نمیداران آگاه و متکّی به ارزش
     ي یوسف ن و عوامل دست نشانده آنان بارها به خانهبیگانگا .بر وسعت قحطی بیفزاید

. شودو باچند تن از آنان درگیر می کندیوسف قبول نمی آیند تا از او آذوقه بخرند امامی
در برابر دشمنان ورزد و یوسف با وابسته شدن دولت و مردم به بیگانگان مخالفت می

کند و در ، ذهن او را مشغول مییوسف زري از به خطر افتادن وحشت .کندایستادگی می
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ارزه عاقبت یوسف به خاطر ایستادگی و مب. بینداش او را سیاوشی دیگر میهاي آشفتهبخوا
  .شود، کشته میبا بیگانگان

ها که در نابسامانی آنة از عوامل حکومت و افراد دست نشاند کوشدمیکتاب  این او در
بیداري و  ،هدف او از این انتقادها و مبارزه با این افراد. جامعه نقش اساسی دارند انتقاد کند

وي با مشاهدة اوضاع نابه سامان استان فارس در خلال جنگ  .اصلاح جامعه بوده است
؛ و پردازدجهانی دوم به شرح و توصیف زندگی اجتماعی مردم فارس و تسلّط انگلیسیان می

کوشد تا خواننده را با خود همراه سازد و او را با دردهاي جامعه عصر از این طریق هم می
  .هم از حاکمان عصر خود انتقاد کندو خویش آگاه نماید 

تحولات سیاسی و اجتماعی ، عناصر تعلیمی، اخلاقیسیمین دانشور در داستان هایش به 
 راوانی از سنت،در آثار او نمودهاي ف. انسان معاصر نگاهی ویژه دارد ثیر آن برأو ت

داري و مذهب که مطابق با سرشت این مرز و بوم  فرهنگ، هویت، اخلاق، مردم اخلاقیات،
 بر همین اساس و با توجه به .)150:1388 ،...آقاگل زاده وقبادي، (است، بازتاب یافته است 
در این تعلیمی  اینکه تا کنون در این زمینه یعنی بررسی عناصر اهمیت موضوع و همچنین

هاي جنبهبرجسته پژوهشی صورت نگرفته است بر آن شدیم تاسووشون را از حیث  اثر
  .مورد بررسی قرار دهیمتعلیمی و اخلاقی 

  
    هاي ادبیات تعلیمی در سووشونبن مایه

  خویشتنبازگشت به  -
حضور استعمارگران انگلیسی دراستان فارس تبعات زیادي چون قحطی، جنگ و آوارگی 

و چون خانم دانشور خود نیز شاهد این مشکلات بوده است به طرز . داشتمردم را در پی 
درقسمتی از داستان . اي آنها را همچون فیلمی در اثرش تصویرسازي کرده استهنرمندانه

کند که هاي دیگر، ملک رستم و ملک سهراب، توصیه میخوانیم که یوسف به خانمی
ها را از سرگردانی و آن ،ایل تلاش کننداصالت خود را حفظ کنند و براي آسایش مردم 

آوارگی نجات داده و در آب وخاك پدري خود اسکان دهند تا از این طریق هم اسباب 
دانشور معتقد . ها را فراهم کنند و هم آنان را از اسارت بیگانگان نجات دهندآسایش آن
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ان را مستعمرة آنها شجاي بیگانگان وطنهاي بیاست که با پذیرفتن و تن دادن به خواسته
در اقلیم  که ریشه خویشآرزوي بازگشت به . شوندکنند و موجب ناامنی در منطقه میمی

مورد و هاي بیبه خانان دیگر است که با مخالفت ها دارد، بخشی از پیام یوسفناکامی
 ایل و حشم را .هاي استعمار را فراهم نکنندمطابق میل خارجیان با حکومت مرکزي، زمینه

هاي محلی، آرامش هاي ایل در اصالتدر آب و خاك پدري اسکان دهند و با تقویت ریشه
انزابی نژاد ( .زندگی و آسایش خاطر و موجبات رهایی از بند سرطانی خارجیان را فراهم کنند

  :)54-53:1385رنجبر، و 
       ان هم وضع فعلی را ترجیح خودت: یوسف نی قلیان را گذاشت زیر لبش و گفت«
ملک رستم به ... رسید یشاید کار اسکان به جایی م ،کردیداگر خود شما کمک می. دهیدمی

  ها و دانم که زندگی ایلیاتی با همه هیجانخود من بهتر از هر کس می :آرامی گفت
دهم که قشقایی خاکی باشم تا دانی که ترجیح میمی .هایش زندگی درستی نیستدلاوري

دانم درست نیست که هزارها تن زن و مرد و بچه به دنبال حشم مدام پی می. قشقایی بادي
  )47: 1381دانشور،(. »یج به آن سر کوه سرگردان باشندعلف و آبشخور از این سر خل

  
 ستی دووطن   -

از ریشه کلمه لاتینی ناسیون به معنی ملت گرفته شده است؛ بر اساس و پایه ناسیونالیسم 
رشد نمود و در اندك زمانی در  ◌ً ناسیونالیسم به وجود آمد و سریعاها بود که تشکیل ملت

ثر ؤها م، در حرکت ملترایت کرد و به صورت یک عنصر زندهاروپا به سایر نقاط جهان س
، ممکن است به صورت استقلال طلبی و طرفداري از حاکمیت ملی در ناسیونالیسم. افتاد

، به صورت اقتصاد به برتري طلبی یک ملت گرخارجی و یا در موارد بسیار دی برابر تجاوز
ی پیدا کند و در شکل افراطی آن را به صورت هاي دیگر تجلّنسبت به ملت و یا ملت

ها و نژادهاي دیگر که در این حالت به اقتصاد به برتري یک ملت یا نژاد از تمام ملت
  .گردددر نژاد پرستی منجر می راسیسم

مضامینی است که خانم دیگر نگرانی از پریشانی و ویرانی وطن و طلب آبادي وطن از 
حضور بیگانگان و وطن فروشان و غارت منابع توسط آنها . دانشور به آنها  پرداخته است
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ورود  .کندموجب نگرانی او شده است و خوانندة ایرانی را به میهن دوستی دعوت می
و ستم بر مردم و غارت آنها در مقابل خود فروختگان وطن استعمارگران به ایران و ظلم 

. در رمان بسیار مورد توجه است فروش که همه  همتشان خدمت به بیگانگان است،
نویسنده در مقابل این دو . شوندو خارجی تقسیم میبیگانگان در رمان به دو دستۀ داخلی 

داده که نماد ایرانی و اصالت هاي مردم شناس و میهن دوستی را قرار دسته دشمن، انسان
ها هرگز زیر له اشاره شده است که آریاییأدر فصل یک رمان نیز به این مس. ایرانی هستند

و براي آزادي آن تلاش  روند و همیشه از وطن و سرزمین خود حمایتبار ظلم و ستم نمی
  :کنندمی

هر دو سرزمین و ایرلند ؟ ایران مگر نه. ما قوم و خویش هستیم: ماهون گفت مک«
ات را درست و ارهزري گفت اگر نشسته بودي و همان ایرلند فقیر و بیچ ... .ست هاآریایی

: 1381دانشور،(» .داديهاجرت نمی، این همه قربانی براي مآزاد کرده بودي ،راست کرده بودي
13(  

  
  خودکفایی -

ها و نبوغ نهفته در سرشت هر انسانی ها، استعدادها، مهارتخودکفایی باور داشتن توانایی
بدیل در وجودش به ودیعه نهاده شده است؛ و براي بالفعل شدنش نیاز به ست که بیا

هاي درونی نهفته خودکفا یعنی تکیه دادن به پتانسیل. خواستن است و شکفتن بذر توانستن
و به معرض نمایش توان آفرید، خلق و ابداع کرد در وجود خود و ایمان داشتن به اینکه می

  .گذاشت و در انتها از جوهرة وجود خود بهره جست
با اینکه انسانی دروغگو و هزارچهره  مأمور فروش چرخ خیاطی سینگر، مستر زینگر،

با خرید چرخ خیاطی از او به خود کفایی  اما دانشور معتقد است که مردم کم بضاعت. است
ون در سووش. ي خود باشنددي براي خانوادهتوانند از این طریق منبع درآمرسند و میمی

رنجبر،  ،انزابی نژاد( .، به خود کفایی رساندن خانواده هاستیکی از موارد تبلیغ چرخ خیاطی
52:1385(:  
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مستر زینگر به او گفته بود . ري شوهر از مال دنیا نصیبی نداشتمادر زري غیر از مستم«
. ، دیگر به هیچ چیز احتیاج نداردباشدکه اگر دختري چرخ خیاطی سینگر جهیزیه داشته 

. »از همین چرخ خیاطی در بیاورد تواند نان خودش راگفته بود حتیّ مالک چرخ سینگر می
  )7: 1381،دانشور(

  
  اي هاي مذهبی و اسطورههاي روزمره با چهرهدر آمیختن چهره -

درآمیختن     ین است نویسنده با با توجه به این که این رمان تا حدودي رمانی نماد
هاي مذهبی چهره نامه واي مانند سیاوش شاههاي اسطورههاي قهرمانان داستان با چهرهچهره

عناصر  ،در این اثر« .اي مستندسازي کرده استاثر خود را به گونه) ع(چون امام حسین 
اي است که ، نمایانگر ذهن و حافظهمجموع عناصرسبکی با مایه ایهامی وجود دارد و 

این شاخصه سبکی براي . اي درآمیزداسطوره هاي مذهبی یاهاي روزمره را با چهرهچهره
در متن . )45:1372،عبادیان( »ي جاي رمان نشان نقش ادبی آن استسووشون بارز است و جا

  :زیر عناصر سبکی با مایه ایهامی، نشان حالت دوره  نقاهت پسر بیمار است
آن پسر نی هم . قصه آن پسري که چوپان بوده. ودبکلو فقط از یک قصه خوشش آمده «
مرد . ا با تیر و کمان و قلوه سنگ کشتهدوست پادشاه بوده و یک غول ر آن پسر. زدهمی

بعد دست  .خون خودش گناه همه را خریدهگفته عیسی همه جا هست و با پوش میسیاه
تاریک و کلو وهم برداشته زرگ کلو را گرفته و برده بوده به خانه عیسی توي یک اتاق ب

  ).145: 1381،دانشور(» ، پیدایش نکرده بوداما هرچه دنبال عیسی گشته. بوده
  
  زنان  شجاعت -

، در پایان داستان. شودطول حوادث داستان متحول می زري شخصیتی پویا دارد و در
اراده را ، زري آن شهامت و شودل یک مبارزه  سیاسی کشته میزمانی که همسرش به دنبا

به طور کلی در زندگی . ود را بزند و به زندگی ادامه دهددارد که استوار و محکم حرف خ
میمنت . شودجایی ندارد و او تسلیم نمی او شکست هست اما سرخوردگی و ا نحطاط

، انتخاب همسر، سلوك و هاي یوسف در زندگیدیدگاه و روش«ت ذوالقدر نیز معتقد اس
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دارد و در جریان گذارد واو را از خوش خدمتی به بیگانگان باز میثیر میأرفتار او با رعیت ت
  :)151:1379، ذوالقدر( »یابدست که زري رشد و تحول میهاها و مقاومتهمین جدال

: روي تخت کنار فتوحی نشست و گفت. توانست سر پا بایستداز این نمی زري بیش«
اما تا زنده بود دست . شما جر و بحث کنم باخواهم نمی. زمین استاش هنوز روي جنازه

تر کند تا خودش را به بیخ گلویش گذاشتید و گذاشتند و او هی مجبور شد صدایش را بلند
به علاوه با مرگ ... بگذارید مردم در مرگش نشان دهند حق با او بوده  ... کشتن داد و حالا

  »)293: 1381،دانشور( .او حق و حقیقت نمرده، دیگران هم هستند
  
  حرکت و انقلاب  -

هایی هستند که براي رسیدن به حکومت مردمی از آنها حرکت و انقلاب از درون مایه
هاي ظلم اي است براي آشکار ساختن حقیقتی که بین صخرهانقلاب وسیله. شوداستفاده می

حرکت و انقلاب بشارت رهایی و آخرین سلاحی است که  .پنهان شده است بیداد و
  . افکندا به زیر میستمگران ر

شود و مراسم تشییع جنازه او مبدل به در پایان رمان، یوسف به تیري ناشناس کشته می
ها به مردم معترض ناتمام شود و با حملۀ پاسبانمراسمی براي اعتراض به وضع موجود می

عابدینی معتقد است . است به پیکر مقاومت و شجاعت ايو مرگ یوسف جان تازه ماندمی
ثرترین حرکت مردم ؤفصل آخر رمان، توصیفی قوي از تشییع جنازه یوسف و یکی از م«که 

تشییع جنازه به تظاهرات ضد استعماري مردم و درگیري آنان . در اسارت معاصر ایران است
  :)77و 81:1369عابدینی ، (. »شودا نیروهاي امنیتی بدل میب

، از غصه شنوید یا نه؟ جناب ابوالقاسم خانمی: بان از قول ابوالقاسم خان داد زدسرپاس«
. سپاردبه امید خدا می آقایان را. هوا گرم است. از شما تشکرّ کند... نمی تواند حرف بزند 

حسین آقا که شانه . مه ما کس و کار آن مرحوم هستیمه: صداي آرامی از میان جمع گفت
ود کرد و آمد جلو سرپاسبان تابوت داشت به سید محمد اشاره کرد  و او را  جانشین خزیر 

. ..همین  .کنیمدر مرگش عزاداري می. اندیک جوان را به تیر غیب کشته سرکار: و گفت
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                  »!یا حسین«: یت با صداي کشداري فریاد برآوردیا حسین و جمع: کسی گفت
  )297 :1381،دانشور(

  
  آزادگی و شهادت طلبی -

است که چنانچه ملتی این گوهر یکتا و  بهاترین چیزهاآزادي بی شک عزیزترین و گران
 و ملتی که بخواهد عزیز و. آیدها به شمار میترین ملتبها را دارا باشد مترقیمتاع گران

چون جان سربلند زندگی کند، به هیچ وجه تسلیم استبداد و استثمار نشده و آزادي را 
ي خطر انگیزرا هاصدد وصال به آزادي، تمام راه انسان همواره در .شیرین دوست دارد

  .کندپیموده است و به تقاضاي رهایی روح، خود را از بند تعلقات آزاد می
کند که این تعبیر را به خواننده القا می -بعد از مرگ یوسف -نویسنده با بیان خواب زري

نهال شهادت همیشه . »مرد«و آن چنان باید مرد چون » سرو« آن چنان باید زیست چو
مرگ یوسف نهال آزادگی را در ضمیر همسرش زري آبیاري و بارور . شکوفا خواهد شد

بیند که از قبر همسرش درخت آزادي زري بعد از مرگ یوسف در عالم خیال می. کندمی
یوسف به اثري در تجلیل از  رمان بعد از مرگ« .پیچدروید و پیچک عشق به دور آن میمی

از سخنان عمه خانم که   ي یوسف،زري در روز تشییع جنازه. شودشهادت تبدیل می
 وقبادي ( »افتد، به یاد حضرت زینب میم و زنده نگه داشتن نام یوسف استي انتقادرباره

  :)171:1388، همکاران
تماشا کن که خونش پایمال خان کاکا فعلاً تو هستی و نعش برادر؛ منشین و : عمه گفت«
  )301 :1381دانشور،(» .د و یادش به حضرت زینب افتادزري نگاهش کر. شود
  
  بیگانه ستیزي  -

زیرا . هاي این اثر بیگانه ستیزي برخی از قهرمانان داستان استیکی دیگر از درون مایه
هنر، دین و که کشورهاي استعماري علاوه بر غارت بنیه مالی و اقتصادي کشور، فرهنگ، 

     بردند و کشور و مردم را از نظر فرهنگ تهی هاي دیرینه ایرانی را نیز به یغما میسنتّ
  .نمودندمی
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ترین ویژگی یک روشنفکر را مبارزه جویی و ایستادگی در برابر بیگانگان نویسنده مهم
زي است نماد کامل مبار ايوي یوسف را که شخصی روشنفکر و تحصیل کرده. می داند

شوند با فروش محصولشان به اش حاضر نمییوسف و خانواده. داندآزاده و آرمانی می
        بیگانگان بر قحطی جامعه بیفزایند به همین خاطر در برابر دشمنان مقاومت کرده و به مبارزه 

اش زري، همسر شود و هنگام تشییع جنازهعاقبت یوسف به دست آنها کشته می. پردازندمی
استۀ خان کاکا مبنی بر اینکه مردم را از بر گزاري عزاداري و طواف دادن ودر جواب خاو، 

  :گویدجنازه دور شاه چراغ منصرف کند، می
عزاداري . داري استعزاشود کرد حداقل کاري که می. اندشوهرم را به تیر ناحق کشته«

یوسف نماد کامل . استجویی در رمان آشکار حس مبارزه. )207: همان( »...که قدغن نیست 
هاي دیگر چون شوهر علاوه بر او، از شخصیت«. ناپذیر استخواه و سازشمبارزي آرمان

   شود که به نوعی اهل مبارزه با استبداد داخلی یا عمه خانم نیز در رمان نام برده می
 د آن در رمان و پیوندش با اسطورهکر واقعه عاشورا و یاد. هاي خارجی استدخالت

  )177:1388 ،...وزاده آقاگل قبادي،( .»، حس مبارزه جویی را در داستان بر انگیخته استیاوشس
  
  ایجاد تحول در جامعه  -

سپس  ذکر شد دانشور معتقد است که آدمی ابتدا باید متحول شود و همان طور که قبلاً
به عاطفه  برهد وبه عبارتی دیگر باید از جبر طبیعت خویش  .تاریخ و جامعۀ خود را بسازد

  . و اختیار و امید برسد؛ آن گاه محیط خود را بسازد
به رفاه  اش تحول ایجاد کند و طبقه محروم جامعه رایوسف مصمم است که در جامعه«

اهل صنعت و حرفه باشند  ،دم ایل و عشایر باید صاحب اعتقادبرساند و معتقد است که مر
...  ن ساختن خانه و حمام و مسجد و بیمارستان وو به همین دلیل به ایجاد تسهیلاتی چو

  :)26:1387دري،(. »پردازددر روستا می
اند خودش را از تنهایی در تواگر آدم تنها بخواهد، می: یوسف قلیان را کنار گذاشت«

منتهی . شناسندشود و نفس حق را میها هستند که حرف حق سرشان میخیلی. بیاورد
هاي هاي تو و بچهتوهم که نکنی بچه ...با آنها از تنهایی در آر  پراکنده هستند، خودت را
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گذرند، مدرسه و مسجد و حمام از دهات آباد می. گذرنداز شهرها می. دیگران خواهند کرد
» .کنندخورند و آخرش کاري میشناسند و حسرت میبینند و میو مریضخانه می

  )48: 1381دانشور،(
  
  مذهبی ن به سن گرایش -

از جمله . مهم شمردن آنها در سراسر رمان آشکار است هاي مذهبی وتوجه به سنت
، توجه به هفت تنان، شاه چراغ و کوه مرتاض علی: هایی مقدس چونمکان توجه به
  . هاي پیامبران و ائمه شیعهشخصیت

انی شناخت و تحلیل جامعه ایر .ساختار جامعه ایرانی از دیرباز با مذهب درآمیخته است
از آنجا که آیینه دار راستین سووشون « .هاي آن ناممکن استه مذهب و جلوهتوجه ببی

 .دپردازسیاسی می -ترین نمادهاي فرهنگی به مذهب به عنوان یکی از مهم جامعه است،
، پیامی رمزي است افزایدبر بعد حماسی اثر می، علاوه بر اینکه اشاره صریح به واقعه کربلا

 و قبادي(. »آشنایند )ع(خوانندگان فارسی زبان که با روح واقعی قیام امام حسین براي 
  )178:1388همکاران،

وقتی حرفی زد  .شناسیشت را که میداسرکار، دا: این بار ماشاءاالله جلد آمد و گفت«
 ،انگار که. ایمعزاي همشهریمان را گرفته. ما قصد آشوب که نداریم .روي حرفش می ایستد

  ) 297 :1381دانشور،(» .خواهی شمر باشیتوکه نمی. کربلاست و امروز عاشورا اینجا
  
  پایبندي به خانواده -

   افراد خانواده به یکدیگر احترام  و همه. انواده جایگاهی ویژه داردخ ،در میان ایرانیان
است کشد که دوستدار خانواده دانشور زنی را به تصویر می« .ورزندارند و محبت میزگمی

یوسف نیز بارها با حرکات و رفتار  .رسدو تدریجاً به یک صلابت، رشد و بالندگی هم می
او همسر و کودکانش . گذارد، این حس زیباي خانواده دوستی را به نمایش میخود پسندیده

و جدال آورد در خانه او از دوگانگی را دوست دارد و اسباب آسایش ایشان را فراهم می
  :)35:1375دستغیب ،(. »خبري نیستمستمر روزانه 
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          کرد و بعد جلو رفت و زري پاي تخت دوقلوها ایستاده بود و تماشایشان می«
دست کلید زري را که وسط . کنددانست که دارد زیر سرشان را صاف میاما می .دیدشنمی

هاي عروسک: بوسدشان و خواهد گفتدانست میمی. دارداند بر میمتکاهایشان گذاشته
دانست روي او را خواهد پوشانید، می... دانست که یوسف به اتاق خسرو رفته می... ملوسم 

از  اگر من نتوانستم تو خواهی توانستپسرم : انیش را خواهد بوسید و خواهد گفتپیش
  )17 :1381دانشور،(» .... .تخم چشمم عزیز تري 

 
  زیر بار زور نرفتن  -

بارها تلاش کرده که خواننده را تشویق و ترغیب کند که زیر بار نویسنده در این رمان 
 اند براي رهایی کشورشان از سلطۀیوسف و کسانی که با او هم قسم شده. حرف زور نرود

روند تا از این آنها با لجاجت خود زیر بار ظلم نمی. کنندبیگانگان تا پاي جان ایستادگی می
در متن زیر نیز یوسف در جواب دلالی . ن نجات دهندشان را از اسارت بیگانگاطریق وطن

با تهدیدکردنش از او خواسته که محصول خود را به  که زینگر به سراغ او فرستاده بود و
  :شودجاي دادن به رعیت براي قشون بفرستد، با مخالفت او مواجه می

نه . ها را ببریمندمتوانیم قفل انبارها را بشکنیم گما می: زینگر فرمودند دلال گفت سرجن«
گفتند آقا . دستور کتبی از حاکم هم داریم .یمفقط گندم و جو، بنشن و خرما را هم لازم دار

فرمود گور پدر همه . اما آقا آتشی شد و تشر زد...  ؟دهیم، بد استجان پول نقد هم می
مردید بروید اگر . ها هم ترسی ندارمن نکش که از آنها را هم به رخ مژاندارم ،شان کرده

  ). 250، همان(» ها قفل انبارها را بشکنیددارمبا ژان
شود رود و حاضر نمیها نمیکند و زیر بار اجنبیها مبارزه میپدر یوسف نیز با انگلیسی«

    )175:1378، ...همکاران قبادي و(. »در خانه بیاویزد که پرچم آنها را بر سر
  
  تحو ل در شخصیت زن -

هایی که ها و انفعال، زنی است سخت سنّتی و گرفتار همه نا توانیزري در آغاز رمان
      مشاهده این انفعال در دو صحنه در رفتار زري  .ایرانی است گیر زن در جامعهانگریب



 )19: پ. ش(، 1393نامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر ـ بهار  فصل                   90

بدون هیچ مخالفتی به عروس را  هایشعقد کنان دختر حاکم، که گوشوارهیکی در . شودمی
     دل  آید و زري در فرستاده حاکم براي بردن اسب میو دیگر زمانی است که  .دهدمی
  .ولی در عمل این گونه نیست ،اندیشد که جلویشان بایستدمی

شود تا جایی آید شخصیت زري کم کم دگرگون میبا اتفاقاتی که در طول رمان پیش می
کنم باید ادگی اگر من بخواهم ایست...  ؟من که گفتم صدبار بگویم«: گویدکه به همسرش می
  .)129 :1381،دانشور( »اول جلو تو بایستم

گیرد شود و تصمیم می، شخصیت زري متحول میر پایان رمان و با کشته شدن یوسفد
هایم را خواستم بچهمی: زري گفت«: خون او را بگیرد که راه شوهرش را ادامه دهد و انتقام

کنم و به دست خسرو تفنگ کینه بزرگ می؛ اما حالا با ا محبت و در محیط آرام بزرگ کنمب
  ) 252 :همان(» .دهم می

عصري که قدرت . جدید استدرون مایه اصلی رمان، نشان دادن وضعیت زن در عصر 
، بسیاري از سدها و موانع جوامع فئودالی را در هم شکسته و فکر آزادي را به علم و فن

خواهد کنیز مرد باشد و بر آن است که در کار اجتماعی زن دیگر نمی. پیش نما آورده است
  )80:1377دستغیب، (. مشارکت جوید و قدرت گزینش پیدا کند

  
  کمک به هم نوع   -

   هاي غمگین همنوعان مستمند رنگ هیچ چیز به زندگی انسانی جز با شادمانی چهره
هاي الهی و مردم عدهاین موقعیت در جامعۀ ما به لحاظ باورها، اعتقاد به و. بخشدنمی

احساس خوش آسایش و آرامش افراد نیازمند و . مداري همواره فراروي افراد قرار دارد
هر شب  است که رينیز نمونه کامل خی زري. خشنودي باطنی خیرین وصف ناپذیر است

     خانه سرخانه و مریضبه دیوانهجویی کردن و کمک به همنوعان خود جمعه براي دل
 وي از وضع جامعه، قحطی و بیماري تیفوس که سراسر شهر را فراگرفته آگاه است. زندمی

زري با . هاي دیگر کمک کردتوان به انساندستی میدر مواقع سختی و تنگو معتقد است 
داند با این که می کند در حالیدیدن نانی که براي عروسی دختر حاکم تهیه شده تعجب می

  :اي را یک شب سیر کردشود خانوادهنان می
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قدر آرد خالص مصرف اند؟ چه در چه تنوري آن را پخته: یدگوزري با تعجب می«
توان یک خانوار را اند؟ آن هم به قول یوسف در چه موقعی که با همین یک نان میکرده

  )6: 1381دانشور،( .»یک شب سیر کرد
  
  ولیتؤاحساس مس -

و رابطۀ او با اجتماع، رابطۀ هدفمند و  اجتماعی و نیازمند به جامعه است انسان موجودي
ولیت در جامعه ؤاحساس مس در سایۀ. ول استؤدر برابر دیگران نیز مس اومتقابل است و 

به . شودکند و شومی ظلم و ستم آشکار میاست که رعایت حقوق دیگران معنا پیدا می
بیند و سیب میآآدمی  دیگران، روح و اندوه در چهرةهمین سبب است که با دیدن رنج فقر 

یوسف خان با اینکه از افراد متشخصّ و متمول  .ودشاي نامأنوس میتفاوتی براي او واژهبی
ها داند و معتقد است که نباید اجازه داد که حقّ آناست ولی رعیت را از جنس خود می

  . ولیت داشتؤها احساس مسلکه باید نسبت به آنپایمال شود ب
رعیت «، »مرا«هاي ز رعیت با کاربرد واژهقهرمان رمان است ا یوسف که نماد ایرانی و«
 »داندرعیت را از جنس خود می ،اباو با این انتخ. کنداستفاده می» همشهري من«و » من

  :)169:1388قبادي و همکاران (
با این کله . فهمینمیجانم، عزیزم تو جوانی و : خان کاکا به یوسف رو کرد و گفت«

ها هم باید آخه آن. تراشیمان دردسر میکنی و براي همهشقی با جان خودت بازي می
شود قشون به این بزرگی را دانی که نمیخودت که می. قشون به این بزرگی را نان بدهند

شود همشهري مرا می ...شود اما رعیت مرا می: یوسف به تلخی گفت. گرسنه نگه داشت
  )16:  1381دانشور،(» .گه داشتگرسنه ن

  
  زنان ق بودنلاخکید بر أت -

شود و پا به عرصه  اش بود، متحول میزري که ابتدا زنی منفعل بود و فقط به فکر خانواده
شود تا جایی که زنان را خالق می له باعث انقلاب درونی او میأگذارد و این مساجتماع می

زنند براي این عملاً خالق نیستند خود را به آب و آتش میمعتقد است چون مردها  داند و
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دانشور در بیشتر آثار خود براین نکته اصرار دارد که زن خلّاق است و  .که چیزي بیافرینند
  .تواند شاهد تباه شدن کسانی باشد که مخلوق او هستندبه همین سبب هرگز نمی

یابد و به تدریج بیشتر و ادامه میهاي ااین نگرش نویسنده درباره زري، از خلال صحبت
اند، به جنگ و و معتقد است چون مردها نیافریده. داندها را خالق میشود تا این که زنمی

  :)176:1387قبادي و همکاران، (. پردازندمیشورش 
اند و قدر اند یعنی خلق کردهها که زاییدهها بود، زنکاش دنیا دست زن: زري گفت«

کاري نواختی، و براي خود هیچقدر تحمل و حوصله و یک. دانندرا میمخلوق خودشان 
قدر خود را به آب و آتش  آن اند،وقت عملاً خالق نبوده شاید چون مردها هیچ. نتوانستن را

  )  193 :1381،دانشور( جنگ کجا بود؟ ها بود،اگر دنیا دست زن. می زنند تا چیزي بیافرینند
  
  ظلم ستیزي   -

 برخی از هایی است که درترین درون مایهو حمایت از محرومان یکی از مهمظلم ستیزي 
  نش شود ظلم و استبداد رخ هرگاه که فضاي جامعه دچار ت. شوددانشور مشاهده می آثار
 .داند که مردم محروم را به قیام دعوت کندظف میول خود را مؤویک نویسندة مسنماید می

این پیام رابه طور نمادین  یادآوري واقعه کربلا و داستان سیاوش،در پایان رمان، دانشور با 
یوسف نماد نماینده . ها مبارزه نمودرساند که باید در برابر ظالمان ایستادگی کرد و با آنمی

خورد یوسف ایستد و با شخصیت امام حسین پیوند میمبارزي است که در مقابل ناحق می
ي بیگانگان در کشور و غارت در برابر هر گونه مداخلهنماینده گروه روشن فکري است که 

پیام رمزي رمان دعوت به قیام علیه ظالم حتی به بهاي از دست . منابع اصلی ایستاده است
اینجا کربلاست و امروز  انگار که: ... ماشاءاالله گفت« .شکست ظاهري است دادن جان و

کشداري  و جمعیتِّ با آهنگ» سینح«کسی گفت یا  .خواهی شمر باشیتو که نمی. شوراعا
ون است و سوگ یا انگار کن سووش: ی اندیشیدزري به تلخ. »یا حسین«فریاد برآورد 

  ) 297 :1381،دانشور(» ایمسیاوش را گرفته
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  اتحّاد و همبستگی -
ها به آن بستگی ها و ملتامکه تداوم و پایداري نظ وحدت و همبستگی از مواردي است

. اندها براي وحدت و همبستگی اهمیت خاصی قائل شدهتمامی ملتبه همین سبب . دارد
دین مبین اسلام نیز بر این نکته تأکید دارد که وحدت مایۀ استواري و نیرومندي و اختلاف 

که خود را از  کندهاي دیگر توصیه مییوسف نیز به خان .شودموجب شکست و سستی می
تند و هم متحّد شوند؛ تا بتوانند به کمک هم در برابر بیگانگان بایسپراکندگی برهانند و با 

اند خودش را تواگر آدم تنها بخواهد، می: یوسف قلیان را کنار گذاشت« :زیر بار زور نروند
            شود و نفس حق راها هستند که حرف حق سرشان میخیلی. از تنهایی در بیاورد

تو هم که نکنی   ... ی در آور ، خودت را با آنها از تنهایتندهس همنتهی پراکند. شناسندمی
  .)48 :همان(» هاي دیگران خواهند کردهاي تو و بچهبچه

  
  صبر   -

هاي شخصیت آدمی است که نقش زیادي در نحوة رفتار صبر و شکیبایی یکی از ویژگی
عبداالله خان با  هاي زري، دکتربعد از کشته شدن یوسف و بی قراري .و عملکرد او دارد

  :کندو را دعوت به صبر و تحمل میخواندن بیتی از حافظ، ا
گشت که به در ذهنش دنبال کلام مناسبی می. زري به مشایعت دکتر تا دم در رفت«

پیرمرد شاید ناتوانی او را دریافت، یا شاید خواست به . ، نثار پیرمرد بکند اما نجستشکرانه
  :، به هرجهت این شعر را زمزمه کردي دل خودشتحمل بخواندش، یا شاید برا

  نی به دست اهرمنیـزیز نگیـن عـبه صبرکوش تو اي دل که حق رها نکند    چنی
  )132:همان( 

  
  آگاهی و بیداري  -

  نسبت به زندگی عوض را  دید اوراید و یپمرگ یوسف، وجود زري را از تردیدها می
  :کندمی
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با محبت و در محیط آرام بزرگ کنم؛ اما حالا با کینه  هایم راخواستم بچهمی: زري گفت«
  .)252:همان(» دهمکنم و به دست خسرو تفنگ میبزرگ می

زاد شکننده است، بدن آدمی«: تحول او با گفته عبداالله خان، پیرمرد آگاه، مبنی بر اینکه و
اراده و وقوف رسد، به شرطی که اما هیچ نیرویی در دنیا به قدرت نیروي روحی او نمی

او . گرددو نه یک ستاره بلکه هزار ستاره در ذهنش روشن می .شودکامل می ».داشته باشد
برخوردهاي او با جامعه  .دانست که دیگر از هیچ کس و هیچ چیز نخواهد ترسیددیگر می

ده هاي مردم بماند، به میان ماجراها کشانکوشید در حاشیۀ رنجاو که می. انجامدبه آگاهی می
  .شودمی

  
  مدارا کردن -

او براي . ستا ، مهربان و مسالمت جوجوان و تحصیلکرده، با حس و عاطفهزري زنی 
کند در اش و براي جلوگیري از تنش در خانه با همۀ افراد خانواده مدارا میآرامش خانواده

 است ام که دیگر عادتم شدها کردهقدر با تو مدارگوید آنقسمتی از داستان به یوسف می
 ها و رفتارهمچنین در متن زیر ایستادگی یوسف در مقابل برادرش و خارجی .)131:همان(

کند با رفتار مسالمت آمیز سعی می او. کند، زري را بسیار نگران میتحقیرآمیز او با آنان
  :)159و158:1388 قبادي و همکاران،(. بخشدیوسف را آرام کن؛ ولی این کار سودي نمی

هایش التماس کرد و را فرو خورده، دست یوسف را گرفت و با چشم زري تحسینش«
  )5:،1381دانشور(» .هایت نلرزدذار ته دلم از حرفتو را به خدا یک امشب بگ: گفت
  

  نتیجه
هدف نویسنده با نشان دادن اوضاع اجتماعی آن زمان، از یک طرف با توجه به داستان،  

در این رمان مردم ایران به دو دسته . بیداري مردم و از طرف دیگر اصلاح جامعه است
  :اندشدهتقسیم 
شدند محصولات خود را به گروهی که عاشق میهن خود بودند و حاضر نمی -1

  .شدمی ها تماماجانب بفروشند اگر چه به قیمت جان آن
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براي رسیدن به      گروهی دیگر که وطن فروش و خود فروخته بودند و  -2
   یوسف و  .آوردندمی هاي خود در برابر بیگانگان سر تسلیم فروخواسته
اش جزء کسانی هستند که در برابر بیگانگان ایستادگی کرده و از فروش خانواده

 بل او برادرش، خان کاکا،ولی در مقا. کنندها خودداري میمحصول خود به آن
هاي جزء آن دسته از افرادي است که براي رسیدن به اهداف خود، به خواسته

  .دهدتن  می بیگانگان
تذکر شود اما همان گونه که مشاهده شد آنچه که از خلال این داستان پیوسته گوشزد می

تا با به مردم جامعه است ... ، اخلاقی، فرهنگی و م و یادآوري عناصر تعلیمی، هویتیو تعلی
  .، جامعه خویش را از بحران نجات بخشندهابازگشتی همسو به سمت آن
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